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 دهیچک
سلامی و عرفان  ،ذکر ستیک مفهوم باطنی در فرهنگ ا نظر به اهمیت این مفهوم، هنرمندان از آن جهت . ا

ساس سر و کار دارد ،که هنر در ا صورت  ست و با  صری در آثار خود این مفهوم  ،ظهور ا شکل ب باطنی را به 
اند. پژوهش حاضر، ضمن بررسی مفهوم دینی عبارت ذکر در وجوه مختلف آن، تمهیدات بصری ترجمه کرده

هنرمندان و معماران در ترجمان مفهوم باطنی ذکر به صووورت مادی و بصووری در معماری اسوولامی را مورد 
ستفاده از آیات و روایات و نام ست. ا صل های توجه قرار داده ا ستفاده از ا شیعه و ا خداوند و پیامبر و امامان 

بخشی اسلامی به بنا با توجه به مفهوم ذکر است. وحدت مهمترین راهکارهای بصری ایشان در تکوین هویت
ساً سا سلامی کمبود مباحث نظری در روند خلق آثار  مطالعات در ا ستبه هنر ا شده ا صلی تبدیل  از  .چالش ا

و بر اسوواس روش کیفی ارد چگونگی کاربسووت مفاهیم نظری اسوولام را در هنر به سووعی داین رو این مقاله 
نمونه از ذکرهای اسوولامی در قالک کتیبه در بناهای سووده  10در همین راسووتا تحلیل داده بنیاد تحلیل کند. 

 آن حاکی ازنتایج اند. عنوان نمونه انتخاب شووده بهای ، بر مبنای مطالعات کتابخانهنخسووت تا پنجم هجری
ست که  صورتکاربرد اذکار ا ست تاهای متنوع آن، موجک در  سلامی آن بنا رنگ شده ا  و بوی مذهبی و ا

سته، شخص را در جذبه خویش فروگیرد. توجه ب سته و ناخوا هنرهای  ه جنبه روحانی و معنوی درگرفته و خوا
شده، هویتی مستقل  اثرموجک تکوین هویت معنوی از یک سو  اسلامی به طور عام و معماری به طور خاص،

از سوی  عمل نماید.اثر صورت مانعی در برابر رشد هویت فیزیکی واحد و منسجم  از فرم و کالبد که حتی به
 دیگر موجک تکوین اصول بصری خاص همچون اصل وحدت در نظام بصری اسلامی شده است.

 
 
 
 
 
 
 
 

  :یدیکل واژگان
 ، فضا در معماری اسلامی.هویت معنویذکر، اصل وحدت، تکرار، 

 
  :مکاتبات مسئول ٭
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 مقدمه 

 
برای  تکالیف همه وضع و انسان خلقت از مقصود تا آنجا که بسیاری از عرفا اعتقاد دارند است.« ذکر»ترین مباحث معنوی در فرهنگ اسلامی، یکی از مهم

 و حجداند. این عارف بزرگ می الله الا اله لا کلمه را مسلمانی اصل قرآن، قرائت نماز، جمله از ،هاعبادت همه لباب و مقصود غزالی محمد ت.اس ذکر ،انسان
 (.Ghazali, 1989, p. 252) است ذکر این تأکید دیگر عبادات همه و است ذکر عین این گویدو می داندمی متعال خدای ذکرنیز  را روزه

عنوان یک مفهوم  اما مسلمانان پیش از رواج عرفان و تصوف در جهان اسلام نیز آن را به ؛است تا حد زیادی رنگ و بوی عرفانی گرفته این مفهوم
دهی معنوی عمل کرده است. اگرچه تشخیص بخشی دینی و فرمعنوان عامل هویت کاربرد ذکر در معماری اسلامی، به. شمردندمی عمیق دینی گرامی

اما کاربرد اذکار در پیکره معماری اسلامی،  ؛منزله یک سبک و گرایش واحد، با مشکلاتی روبروست به میهای فیزیکی معماری اسلابندی ویژگیو دسته
چگونه ذکر به عنوان یکی از مفاهیم نظری اسلام موجک هویت  کهاصلی ال ؤسبا این  پژوهشاز این رو  است آن را فرم و سبک معنوی بدهد.توانسته 

شی معماری ست؟  بخ شته ا سلامی گ سسعی دارد به این ا ضر با بهرهبپردازد. ه ئلم سنادی –ای گیری از مطالعات کتابخانهپژوهش حا  تحلیلی روش و ا
سلامی معماری در را اذکار از نمونه 13 کیفی، ستین سده از ا صادفی) خابیانت روش به هجری پنجم تا نخ ساس میزان تکرار آنها در هنرهای  و بر (غیرت ا

نمونه  2، قرآن کریم نمونه شووامل پرتکرارترین آیات 10 نمونه انتخابی، 13از  اسووت. داده قرار تحلیل و تجزیه مورد و برگزیده ی،ویژه معماره اسوولامی ب
 .هستندذکر اسماء خداوند و لا اله الا الله  نمونه 1و  مه )س(طو نماز حضرت فا نماز جعفر طیارنمازها شامل 

 
 
 معنا و مفهوم ذکر در اسلام. 1
صیلدر  ست که در آن، تف شرف و بزرگی، نماز، دعا، ثنا و کتابی ا دین آمده  لغت، مراد از ذکر و ذکر کردن، نگاهداری چیزی، جریان یافتن چیزی به زبان، 

در قبال غفلت و نسیان « تذکر»و همچنین مشتق از  (Tarihi, 1996, p. 312) «قول»کلمه ذکر به معنای دیگر، به مفهوم  .(Farahidi, 1989, p. 346) است
، ارجح و نافذ دانسووته و ذکر را یادآوری «ذکر»در صووورتی که این معنای اخیر را برای  (Mostafavi, 1981, p. 318) کار رفته اسووت )با قلک یا زبان( نیز به

 ,Plato) های قبلی نیستره کنیم که ادراکات انسانی، چیزی جز یادآوری دانستهاشا یافلاطونهای پیشینی بدانیم، ناگزیر از آنیم که به این مبحث دانسته

2002, p. 364-470). گذاردکه فارابی بر آن صووحه میچنان (Farabi, 1968, p. 97) گوید که تذکر جز از عالم ذکر نیسووت و آن جایگاه و سووهروردی می
ست و آن انوار، هیچ سپهبدی فلکی ا صدرا( نیز در همین  .(Suhravardi, 1993, p. 208) برندچیزی را از یاد نمیگاه سلطان انوار ا صدرالمتألهین )ملا نظر 

اما این مشوواهده با انتزاع صووور از  ؛کندنفس هنگام ادراک معقولات کلیه، ذوات نوریه و موجودات مجرد عقلیه را مشوواهده می»گوید: راسووتاسووت که می
و این امر  ؛(Sadr-aldin Shirazi, 1981, p. 33)« سطۀ سفر نفس است از عالم محسوس به تخیل و سپس عالم معقولآید، بلکه به وامحسوسات پدید نمی

 گوید:باره می همان موضوع فطری بودن شناخت خدا در نهاد انسان است که در فلسفه و کلام اسلامی، موضوعی آشناست. صدرالمتألهین، باز در این
ط هولناک، به سابقه فطرت خود به خدا توکل نموده یانسان به هنگام رویارویی با شرا کهنیااند، امری فطری است، به گواه گفته کهچنانوجود خدا، »

«  خود وی به این گرایش فطری خود توجه نداشته باشد هرچندآورد، سازد روی میها را آسان میدشواری کهآنطوری غریزی به مسبک الاسباب و ه و ب
(Sadr-aldin Shirazi, 1981, p. 16). 

سالک، آن را خطاب به درگاه الهی زمزمه  از محتوای مفهومی شود که یک مؤمن و  سبیحات و اورادی به ذهن متبادر  ست ت و متنی ذکر، ممکن ا
وقَاَلوُا یاَ »آن تعمیم داده شده و آمده است: ، مفهوم ذکر به خود قر6تر بوده است. در سوره حجر، آیه اما مفهوم مستفاد شده برای آن، بسیار گسترده ؛کندمی

و مفسرین،  های قرآن استیکی از نام« ذکر»نیز  29و سوره فرقان، آیه  8؛ سوره ص، آیه 5در سوره زخرف، آیه «. أیَُّهاَ الَّذیِ نزُِِّلَ علَیَهِْ الذِِّکرُْ إنَِّکَ لمَجَنْوُنٌ
 .(Tabatabaei, 1996, p .204) اندآن را تصریح کرده

و پیش از تو ]هم[ جز مردانی که بدیشووان وحی : »1سوووره نحل 43آیه اول، آیه معروف شووده اسووت. « اهل ذکر»در قرآن کریم دو آیه به نام آیات 
]نیز[ جز مردانی را که و پیش از تو »: 2سوره انبیا 7آیه دوم، آیه «. های آسمانی جویا شویددانید، از پژوهندگان کتابکردیم گسیل نداشتیم. پس اگر نمیمی

 .(Jafartayyari & Noori, 2016, p. 24) «های آسمانی بپرسیددانید از پژوهندگان کتابکردیم گسیل نداشتیم. اگر نمیبه آنان وحی می
؛ ا استو یهود و نصار اهل ذکر، اهل کتابو در نظر مفسرین اهل سنت، مراد از ت بوده در نظر مفسرین شیعه، مراد از اهل ذکر، اهل کتاب و اهل بی

بن عبداللههفتم،  ؛است مؤمنی از اهل کتابششم،  ؛است خود تورات مرادپنجم،  ؛مؤمنان اهل کتابچهارم  ؛شخصی از اهل تورات سوم، ؛اهل تورات دوم،
ست سلام اهل ذکر شتم ؛ا سی اهل ذکر ه ستسلمان فار ضی باخبرند دهم، ؛علمای اهل کتابنهم،  ؛ا ست که از اخبار ما سانی ا ؛ مطلق اهل علم یا ک

 .(Bashevi, 2004, p. 63) است امام علی و اهل بیت سیزدهم،؛ اهل قرآندوازدهم،  ؛علمای مسلمین، قرآنیازدهم، 
شد، انطباق مفهوم چنان سران اهلکه گفته  سنن، معتقدانی دارد. مف شیع و ت ستناد برخی الذکر به اهل بیت، در هر دو مذهک ت سنی، به ا شیعه و 

شده در آیه  را اهل بیت پیامبر و  ءسوره انبیا 7سوره نحل و آیه  43احادیث و روایات، منتسک به امام علی، امام باقر و امام صادق )ع(، منظور از عبارت یاد 
سته ستناد  در متون مذهبی، بین مفهوم ذکر و اهل ذکر، .(Bashevi, 2004, p. 68-69) اندامامان دان شیعه به ا سران  ست. برخی علما و مف شده ا تمایز قائل 

ع( ) الأئَمَِّۀُالذِّکرُ أنا، وَ »کند که: احادیثی بر این باورند که منظور از ذکر، پیامبر اسلام و منظور از اهل ذکر، ائمه شیعه هستند. کلینی حدیثی نبوی را ذکر می
 ,Kilini,1939, p. 104; Saffar) «ص( و نحنُ أهلهُ المسَوؤولون) محمِّدالذکرُ »آورد که: امام صوادق را می و در توضویح آن، حدیث دیگری از« أهلُ الذِّکرِ

2002, p. 40). داند و ذکر دشوومن اهل بیت را ذکر کند که در آن ذکر اهل بیت را ذکر خدا میکلینی حدیث دیگری در این معنی از امام صووادق نقل می
 شیطان.
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( و همچنین از 110، آیه 5های خداوند را به فراموشووی نسووپارند )مائده / سوووره خواهد که خدا را ذکر کرده و نعمتمبران الهی میقرآن کریم، از پیا
، آیه 2 ها، دل خویش را با یاد خدا نیرومند سازند )بقره / سورهها و گرفتاری( و در دشواری191 :های او باشند )بقرهخواهد که به یاد خدا و نعمتمؤمنان می

صفات خردمندان )رعد45: کریم، ذکر را غایت نماز )عنکبوت (. خداوند در قرآن156 شرط آنکه خداوند، بندگانش 28 رعد:ها )(، مایه آرامش دل19 :(، از   ،)
 دشواری موجک را خدا ذکر از رویگردانی مقابل، درو  (37 :نور) داردنمى بازشان خدا یاد از خریدوفروشاند که دادوستد و صفات مردانى (152 :رهرا یاد کند )بق

 .(143 :نساء) است خودنمایی برای کنند، خدا ذکر هم اگر و شده غافل خدا یاد از که داندمی منافقان هایویژگی از را کار این و (124 ه:ط) دانسته تنگدستی و
 .(40 بقره:) دهدمی قرار نکوهش مورد سختی به او، ذکر و خدا یاد فراموشی موجک به را اسرائیلبنی قوم خداوند
 

 یاسلام عرفان در ذکر. 2

 منصور بن حسین که است سکری و شوریدگی و حال و وجد با عاشقانه تصوف .گردید مرسوم اسلامی عرفان در طریقت نوع دو تصوف ظهور ابتدای از

 و سنن و آداب به بیشتر که بوده صحوی طریقۀ به معروف تصوف، علمی مکتک دیگری و بودند؛ گروه این از ابوالخیرنظر ابوسعید و بسطامی بایزید حلِّاج،
 توجه ذکر، موضوع به عارفان این د.بودن طریقت این پیشرو رهیغ و هجویری قشیری، ابوالقاسم بغدادی، جنید مثل عرفایی و است داشته توجه اذکار و اوراد

 کلام با انسان و خدا بین آگاهانه و مستقیم مواجهه قلبی ذکر آن بالای مرتبه در ذکر ت.اس صوفیه سلوک اساس گفت توانمی واقع در. اندکرده ایگسترده

 (.Rossi, 2002, p. 79) است کلام بدون یا
ست و از این نظر، می ضوع، منبعث از آیات قرآنی و احادیث و روایات ا سران قیاس کرد؛ با این البته نگاه عرفانی به این مو توان کار عرفا را با کار مف

ستنادی و شروح تاریخی، ذکر را از ابعاد خوف و رجا نگریستتفاوت که عارفان به جای مباحث فلسفی و سلسله اند. به طور مثال، نجم و بسط داده ههای ا
صل از ذکر خدا در دل مؤمنان  صادالعباد، درباره خوف حا شیطان و نفس به دل »گوید: میرازی در مر صرف  صیت ذکر، هر کدورت و حجاب که از ت خا

شود نور ذکر بر جوهر  شته از دل محو کردن گیرد. چون آن کدورت و حجاب کم  سیده بود و در دل متمکن گ . 3«تابد، در دل وجل و خوف پدید آید دلر
کند که از غیر گزیند، دل آرامش و اطمینان شگرفی حاصل میدر نگاه نویسنده مرصادالعباد، ذکر همانند سلطانی است که چون در ولایت دل سکنی می

 .(Najm Razi, 1986,  p. 204-205)کند او، احساس ترس و وحشت می
کند که: در این آیت گفت مؤمنان موضوووع را چنین تبیین می ،«یابدمى آرامش هادل خدا یاد با تنها: »4سووورر رعد 82در تفسوویر عرفانی آیۀ میبدی 

 5است( آرام و) مطمئن خدا یاد به دلهایشان و اندآورده ایمان که هستند کسانى آنها{تترسد و بلرزد. جایی دیگر گفهاشان بلاند که در یادکرد الله، دایشان

هاشان بیاساید و آرمیده گردد. آن نشان مبتدیان است و این وصف الحال منتهیان، بنده در بدایت در یادکرد الله دل که ؛انداشارت است که مؤمنان ایشان}
ه روح وصال باز آید، در آن به سر وی رسد. از بیم فراق ب« الا تخافوا»نالد چندان از بیم فراق بگرید که نداء زارد و میگرید و میروش خویش پیوسته می

 .(Meybodi, 1992,  p. 10-11) «تطَمْئَنُِِّ قلُوُبهُمُْ بذِکِرِْ اللَِّهِ»گوید جلِّ جلاله مقام بیاساید و بنازد و دلش بیارامد، این است که می
کرد و سالک و عارف در آن مرحله مهیا میای بود که موجبات پیوستن سالک را به ذات الهی ذکر از نگاه عرفا، یک هدف و غایت نبود؛ بلکه وسیله

ست به مقام می شاهده»توان شود.« م سط عرفا، آنان را محق می نائل  ستن ذکر تو سیله و ابزار دان ساخت که پس از نیل به هدف و آمال خویش، آن را و
صور میترک گویند. عارف در لحظه ست؛ خود را بیکرد جان وی با جان ایزدی و یا حیات ماورایی به وحدای که ت شته ا سیده و در آن غرق گ نیاز از ت ر

 دانست. ذکر می
 

 نسبت ذکر با هنرهای اسلامی. 3
سلام، هنر ر سلمانان در نقاط مختلف جهان ا شد که م سط معانی و تلقیات روادارانه از آن، موجک  سلام و امکان ب عنوان  ا بهوجوه مختلف مفهوم ذکر در ا

خطاطان، حکاکان، حجاران و دیگر افزارمندان، تلاش داشووتند هنر خود را با ذکر الهی، تقدیس و تکریم نموده و به آن هویت محملی برای آن قرار دهند. 
ثیرگذار است. بر أوی دیگر در کالبد بنا و فرم اصلی آن تساز یک سو شکل و سیمای اسلامی آثار را ایجاد کرده و از  ،بخشیهویتاین  بخشند. اسلامی

کارگیری نام ائمه و اهل بیت و ادعیه بنای ساخته شده را نمایشی  با بهاز آن ارائه شد، معماران و هنرمندان ی طمبسوث نظری که پیشتر شرح اساس مباح
 دانستند.از ایمان خود می

های اقلیمی، برآمده از ویژگی شود که فرم و کالبد معماری اسلامی،در مطالعه تاریخ معماری اسلامی، این نظر از سوی برخی پژوهشگران مطرح می
و اعتقادات  ای میان هنر اسوولامیو انتظار کشووف هیچ رابطه؛ (Kuhnel, 1996, p. 73هاسووت )آن آداب و رسوووم و کارکردهای فیزیکی بناهای مربوط با 

شناسیم، معماری کشورهای می نام معماری اسلامی چه را که ما بابه نظر این پژوهشگران، آن(. Michell & Grube, 1984, p. 231) را نباید داشت اسلامی
های مشترک موجود در بناها، قابلیت شناسایی دهد که ویژگیهای اسلام است. رویکرد مورد نظر توضیح میاست و شالوده آن، مستقل از آرمان اسلامی

 (. Mahdavinejad,  2014, p. 14) ها را داردعنوان سلیقه مشترک معماران یا حامیان آن به

سلامی یمعرفبنابراین، محدوده  ضاً  هنر و معماری ا سلمان ]و حتی بع شوند که در دوره فرمانروایان حکمران م باید با محتوای ابنیه و آثاری مطالعه 
را نباید جسووتجو کرد.  یادین اسوولامیهای بنها و کالبدها با آموزهو ارتباط و پیوند معناداری بین آن فرم؛ (Wilber, 1965, p. 42اند )غیرمسوولمان[ برپا شووده

سلامی سته و آن را به اتکای مشخصات جغرافیایی، بوم مدافعان این نظریه، کلیت یکپارچه معماری ا ای شناختی هر ناحیهشناختی و مردمرا مخدوش دان
شی نافرجام در راه تقدیس و رازواره کرد مجزا کرده و مفاهیم معنوی و حکمی ش سلام را تنها کو ساده و اولیه میا ساس فاقد هیچ ن بناهایی  دانند که در ا

چنانچه فرد مسلمان در  .نیستثر ؤمبخشی معنوی هویتغافل از اینکه بر اساس تعالیم اسلامی شکل ظاهر در . (Nasr, 2006, p. 33) تقدس ذاتی نیست
 )عبادت خداوند واحد( مسلمان است، نه فرم و سازد نوع عملکرد خاصلذا آنچه مکانی را مقدس می ؛تواند نماز گذاردقبله باشد می رویاگر روبه ،هر مکانی

سطۀ مفاهیم باطنی همچون ذکر خداوند،  سلامی نیز معماران به وا ساس در معماری ا صری را در جهت دو قالک ظاهری. بر همین ا نوع خاص از تجربۀ ب
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سووعی در  و نوع دوم اند )ذکر جلی(پرداختهین کردن ابنیه با آیات و روایات، نمازها و تسووبیحات به ذکر خداوند نوع اول که با مز .اندبخشووی برگزیدههویت
   ذکر است و آن تجلی اصل وحدت در اثر است. معانی باطنی کاربست 
 

 عیتش امامان ای و امبرینام مبارک پ ۀواسط هذکر ب یتجل. 4

ای دیرینه داشت و بنا بر روایات، به شخص پیامبر اسلام در اسلام سابقه ها و یا مهرها بود کهها و انگشترینگین، نقوش نمود ذکرکوچکترین عرصه برای 
 ,Vaghedi, 1986) دانستی نشانه ایمان وی میمعاذ بن جبل یمندر منابع آمده است پیامبر استفاده از مهر مزین به نام ایشان را از سوی رسید. )ص( می

p. 466-472). شده، به شکگفته می در آن قید شده « محمد رسول الله»از پایین به بالا، عبارت  ل دایره و دارای سه سطر بود که شود که نقش مهر یاد 
ستفاده میهویتهای ارسالی برای پادشاهان سایر کشورها در جهت بود. پیامبر از این مهر برای ممهور نمودن نامه از کرده است. یکی بخشی اسلامی، ا

هجری در مصر کشف شد و اکنون در موزه  1275در سال  است کهها که منسوب به پیامبر اسلام و خطاب به مقوقس، پادشاه قبطی مصر بوده این نامه
در « ذکر»توان گفت که استفاده از عبارت در صورت صحت روایات، می .(Vajdi, 2012,  p. 9) شودنگهداری می« آثار نبویه»توپقاپی سرای استانبول، جزو 

 آثار هنری، نخستین بار از زمان پیامبر آغاز شده است. 
توانست موقعیت مناسبی هنرمندان، می عنوان بزرگترین جولانگاه هنر و کوچکترین عرصه برای نمود ذکر بدانیم، معماری به ها رااگر مهرها و خاتم

سلمان، در پی این بودند که کالبد جسمارا برای  سلمان فراهم کند. این نکته را باید از این نظر ملاحظه کرد که هنرمندان و معماران م نی بنا را هنرمندان م
در فرهنگ اسوولامی، از ای برای پیوند مؤمن با جهان برین بود. تقدیس بنا و وسوویله تقدیس و رازآمیز نمایند. در نگاه معمار و هنرمند مسوولمان، بنا واسووطه

 گرفت. می های مؤمنین را هم دربررفته و حتی خانهها فراتر مساجد و زیارتگاه
 

 اسلام  یاذکار در معمار یهامونهن. 5

ذکر  مشتمل برهمچنین آیاتی که  اند و یا خود آیه به ذکر صفات خداوند پرداخته است وبه ذکر خداوند توصیه شدهمنان ؤمی از آیاتی که یهاهشامل گزید
 حیتسبساخت بنای مسجد از منظر ایشان و سعی کردند  سلامی بخشیدههنرمندان با ذکر آیات قرآنی بنای خویش را هویت ادر این آیات به  تهلیل هستند.

شدخداوندی  صورتگ با ست وکه خود خالق و  سمان و زمین ا ست که همه چ .شریکی ندارد ر چیزهای نو در آ ست و در این آیات آمده ا یز غیر از او فانی ا
( و )شکل 1)شکل  (3 تا 1 جدولتسبیحات و تشهدات نیز اشاره کرد )توان به برخی نمازها و نیز ها، میهمچنین از دیگر نمونهذکر بنده راه نجات اوست. 

2.) 

 .اندهای آیات قرآن که در معماری اسلامی در قلمروی پژوهش حاضر به کار رفتهنمونه: 1جدول 

 اتیآ ترجمه متن بنا عنوان فیرد

1 
 احزاب سوره

 34-33 اتیآ
 سرپل در ییحی امامزاده

 عَنکْمُُ لیُِذْهکَِ اللَّهُ یرُیِدُ انَِّمَا
 ویَُطهَِِّرَکُمْ البَْیتِْ أهَلَْ الرِِّجْسَ

 فیِ یُتْلىَ مَا ََاذْکُرنَْو تَطهِْیرًا

 وَالحِْکْمَۀِ اللَّهِ آیَاتِ مِنْ بُیوُتِکُنَّ
 خبَِیراً لطَِیفًا کاَنَ اللَّهَ إنَِّ

 روزگار مانند و گیرید قرار هایتانخانه در و
 مکنید آشکار را خود زینتهاى قدیم جاهلیت

 و خدا و بدهید زکات و دارید برپا نماز و
 فقط خدا. برید فرمان را اشفرستاده

[ پیامبر] خاندان شما از را آلودگى خواهدمى
 .گرداند پاکیزه و پاک را شما و بزداید

2 
 جمعه سوره
 9 هیآ

 مسجد محراب و مناره
 کاشان جامع

 نُودِیَ إِذاَ آمنَُوا الَّذیِنَ أیَُّهَا یَا
 فَاسعَْوْا الْجُمعُۀَِ یوَْمِ منِْ  لِلصَّلارِ

 ذَلکِمُْ البَْیْعَ وَذَروُا اللَّهِ ذِکرِْ إِلىَ
 تَعْلمَُونَ  کنُْتمُْ  إنِْ لَکُمْ خَیرٌْ

 براى چون اید،آورده ایمان که کسانى اى
 خدا ذکر سوى به شد، درداده ندا جمعه نماز

 بدانید اگر. واگذارید را ستد و داد و بشتابید
 .است بهتر شما براى این

3 
 اخلاص سوره

 4-1 اتیآ

 سرکوچه مسجد
 نیینا هیمحمد

 لمَْ  الصَّمَدُ اللَّهُ أحََدٌ اللَّهُ هُوَ قُلْ
 کفُُوًا لَهُ یَکُنْ وَلَمْ یوُلَدْ وَلَمْ یَلِدْ

 أَحدٌَ 
 .است نشده زاده و نزاده[ را کسى]

 رسگت برج

4 
 عمرانآل سوره
 18 هیآ

 در ریرکبیش آرامگاه
 (ق 375-350) دهستان

 و هو الا اله الا الله شهد

 قائما العلم أولوا و الملائکۀ
 زیالعز هو إلا إله لا بالقسط

 میالحک

 گواهى دارد، قیام عدل، به همواره که خدا
 و نیست؛ معبودى هیچ او جز که دهدمى

 گواهى نیز] دانشوران و[ او] فرشتگانِ
 است، حکیم و توانا که او، جز:[ که دهندمى

 .نیست معبودى هیچ

 (ق 423) ترمذ مناره

 زواره پامنار مسجد

5 
 عمرانآل سوره

 19-18 اتیآ

 ملک رباط
 ۗ  إِنَِّ الدِِّینَ عِنْدَ اللَِّهِ الْإِسلْاَمُ 

وَمَا اخْتلَفََ الَِّذیِنَ أوُتُوا الْکِتاَبَ 
إِلَِّا مِنْ بعَدِْ ماَ جاَءَهُمُ الْعلِمُْ بَغْیًا 

وَمَنْ یَکفْرُْ بِآیاَتِ اللَِّهِ  ۗ  بیَْنهَُمْ 
 فإَنَِِّ اللَِّهَ سرَیِعُ الحْسَِابِ 

 واهىگ دارد، قیام عدل، به همواره که خدا
 و نیست؛ معبودى هیچ او جز که دهدمى

 گواهى نیز] دانشوران و[ او] فرشتگانِ
 است، حکیم و توانا که او، جز:[ که دهندمى

 .نیست معبودى هیچ

 سرکوچه مسجد
 نیینا هیمحمد
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 اتیآ ترجمه متن بنا عنوان فیرد

6 
 بقره سوره

 137 هیآ
 نیینا جامع مسجد

 السَّمِیعُ وَهُوَ اللَّهُ فسََیَکفِْیکهَُمُ
 الْعَلِیمُ 

 کفایت تو از را آنان[ شر] خداوند زودى به
 .داناست شنواى او که کرد، خواهد

7 
 بقره سوره

 255 هیآ

 در ریرکبیش آرامگاه
 القَْیُّومُ الحْیَُّ هُوَ إِلا إِلهََ  لا اللَّهُ (ق 375-350) دهستان

 فیِ مَا لَهُ نوَْمٌ وَلا سنِۀٌَ تَأْخُذُهُ لا
 مَنْ الأرضِْ فیِ وَمَا السَّمَاوَاتِ

 بإِِذْنِهِ إِلا عِنْدَهُ یشَفَْعُ الَّذِی ذَا
 خَلفْهَُمْ وَمَا أیَْدیِهِمْ بَیْنَ ماَ یَعْلَمُ
 عِلْمهِِ  مِنْ بشَِیْءٍ یُحِیطُونَ وَلا

 کرُْسِیُّهُ وَسِعَ شَاءَ  بِمَا إِلا
 یئَُودُهُ وَلا وَالأرضَْ السَّمَاوَاتِ
 الْعظَِیمُ  الْعَلیُِّ وَهُوَ حفِْظهُُمَا

 و زنده نیست؛ او جز معبودى که خداست
 فرو را او سبک خوابى نه است؛ برپادارنده

 آسمانها در آنچه گران؛ خوابى نه و گیردمى
 کیست. اوست آنِ از است، زمین در آنچه و

 پیشگاهش در او اذن به جز که کس آن
 و آنان روى پیش در آنچه کند؟ شفاعت

 به و ؛داندمى است سرشان پشت در آنچه
 احاطه بخواهد، آنچه به جز او، علم از چیزى
 بر در را زمین و آسمانها او کرسى. یابندنمى

 و نیست دشوار او بر آنها نگهدارى و گرفته
 .بزرگ والاى اوست

 (ق 423) ترمذ مناره

 زدی امام دوازده

 سرکوچه مسجد
 نیینا هیمحمد

8 
 توبه سوره

 129 هیآ
 نیینا جامع مسجد

 لا اللَّهُ حسَْبیَِ فقَُلْ تَولََّوْا فإَنِْ
 وَهُوَ تَوَکَّلتُْ عَلیَهِْ هُوَ إِلا إِلَهَ

 الْعظَِیمِ  الْعرَشِْ  رَبُّ

 بس مرا خدا»: بگو برتافتند، روى اگر پس
 توکل او بر. نیست او جز معبودى هیچ. است

 «.است بزرگ عرش پروردگار او و کردم

9 
 هیجاث سوره

 37-36 اتیآ
 زدی امام دوازده

 فلله میالرح الرحمن الله بسم
 الارض و السماوات رب الحمد

 یف اءیالکبر له و نیالعالم رب
 زیالعز هو و الارض و السماوات

 میالحک

 آسمانها پروردگار: خداست آن از سپاس پس
 در و جهانیان پروردگار زمین، پروردگار و

 و اوست آن از بزرگى زمین، و آسمانها
 .کارسنجیده ناپذیرشکست اوست

10 
 حشر سوره

 24-21 اتیآ

 خرقان یشرق برج

 جَبلٍَ  علَىَ القْرُْآنَ هَذَا أَنزْلَْنَا لَوْ
 منِْ  مُتصََدِِّعاً خَاشِعاً لَرَأیَْتَهُ
 الأمْثَالُ وَتِلْکَ اللَّهِ  خشَْیَۀِ
 یَتفََکَّروُنَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ نضَرِْبهَُا

 عاَلِمُ هُوَ إلِا إِلَهَ لا الَّذِی اللَّهُ هُوَ
 الرَّحمْنَُ هُوَ وَالشَّهَادَرِ الْغَیکِْ
 إِلا إِلَهَ لا الَّذِی اللَّهُ هُوَ الرَّحِیمُ

 السَّلامُ القُْدُّوسُ الْمَلکُِ  هُوَ
 الْجَبَّارُ  الْعزَیِزُ الْمهُیَْمِنُ المُْؤْمِنُ

 عَمَّا اللَّهِ بْحَانَسُ الْمتَُکَبِِّرُ
 الْبَارِئُ الخَْالقُِ  اللَّهُ هُوَ یشُْرِکُونَ
 الحْسُْنىَ الأسمْاَءُ لَهُ الْمصَُوِِّرُ
 السَّمَاواَتِ فیِ مَا لَهُ یسُبَِِّحُ

 الْحَکیِمُ  الْعزَیِزُ وَهُوَ وَالأرضِْ

 فرستادیم،فرومى کوهى بر را قرآن این اگر
 از[ و] فروتن خدا بیم از را[ کوه] آن یقیناً
 براى را مَثَلها این و ؛دیدىمى پاشیدههم

. بیندیشند آنان که باشد زنیم،مى مردم
 نیست، معبودى او از غیر که خدایى اوست
 رحمتگر اوست است، آشکار و غیک داننده

 معبودى او جز که خدایى اوست. مهربان
 بخش]سلامت پاک فرمانرواى همان نیست،

 نگهبان،[ که خود حقه حقیقت به] مؤمن[ و
 خدا است پاک[. است] متکبِّر[ و] جبِّار عزیز،

 اوست. گردانندمى شریک[ او با] آنچه از
 بهترین[ که] صورتگر نوساز خالق خداى
 در آنچه. اوست آنِ از[ صفات و] نامها

 او تسبیح[ جمله] است زمین و آسمانها
 .است حکیم عزیز او و گویندمى

 خرقان یغرب برج

11 
 حشر سوره

 24 هیآ
 زدی امام دوازده

 المصور یالبار الخالق الله هو
 ما له سبحی یالحسن الاسماء له
 هو و الارض و السماوات یف

 میالحک زیالعز

[ که] صورتگر نوساز خالق خداى اوست
 آنچه. اوست آنِ از[ صفات و] نامها بهترین

 او تسبیح[ جمله] است زمین و آسمانها در
 .است حکیم عزیز او و گویندمى

 27-26 اتیآ 12
 در دبهرامیس ریم آرامگاه

 هینیکرم
 وَجْهُ ویََبقْىَ فَانٍ عَلَیهَْا مَنْ کُلُّ

 وَالإکرَْامِ  الْجَلالِ ذوُ رَبِِّکَ

 و است شوندهفانى است[ زمین] بر چه هر
 باقى پروردگارت ارجمند و باشکوه ذات

 .ماند خواهد
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 .اندهای برگرفته از نمازها که در معماری اسلامی در قلمروی پژوهش حاضر به کار رفتهنمونه :2جدول 

 متن بنا عنوان فیرد

 اریط جعفر نماز 1
 احتمالاً  که یچوب یهالوح
 به کوفه در یآرامگاه از

 ایگو و اندآمده دست
 آرامگاه به متعلق
 .هستند یلمید عضدالدوله

 من سبحان به تکرم و بالمجد تعطف من سبحان والوقار العز لبس من سبحان
 و الکرم و القدرر یذ سبحان النعم و المن یذ سبحان له الا حیالتسب ینبغی لا

 استند یان اللهم من الا و الطول و القور

 و الاعظم باسمک و کتابک من الرحمۀ یمنته و عرشک من العز بمعاقد
 امر تهیب اهل و محمد یعل صل عدلا و صدقا تمت یالت مات التا کلماتک
 زال لا و خسر فنا شجاع یاب الشاهنشه الملۀ تاج فۀیالشر بقعته بعمارر

 مائۀ ثلث و نیست و ثلث سنۀ{ کذا} عضدالدولۀ

 فاطمه حضرت نماز 2

 سُبحْاَنَ العْظَِیمِ، الْبَاذخِِ الجْلَالِ ذِی سُبْحَانَ الْمنُِیفِ، الشَّامِخِ الْعزِِّ ذِی سُبْحَانَ
 مَنْ سُبْحَانَ الْجَمَالَ، وَ الْبهَْجۀََ  لَبِسَ منَْ  سُبحْاَنَ القَْدیِمِ، الفَْاخرِِ الْملُکِْ ذِی

 ...الْوَ وَ بِالنُّورِ ترََدَّى

 وقع یری من سبحان الصفا یف النمل اثر یری من سبحان{ کذا} الوقار و
 {کذا} قال رهیغ هکذا لا هکذا من سبحان الهواء یف ریالط

 
 اند.های برگرفته از تسبیحات و تشهدها که در معماری اسلامی در قلمروی پژوهش حاضر به کار رفتهنمونه: 3جدول 

 متن بنا عنوان
 لله الحمد الله سبحان لله القدرر لله العزر الله رسول محمد الله الا اله لا اصفهان میحک مسجد ای ریجورج مسجد بهیکت الف

 اصفهان جامع مسجد یخاک گنبد ب

 هو الرحمن هو الله هو الحق هو میالحک هو یالغن هو انیالد هو یالعل هو
 هو زیالعز هو منیالمه هو المؤمن هو السلام هو یالح هو الملک هو دیالمج
 هو الصمد هو الفرد هو المصور هو یالباق هو الخالق هو یالمغن هو میالکر

 هو ریالبص هو الغفور هو ریالخب هو الناصر هو الصادق هو و الآخر هو الاول
 یالاعل هو یالعال هو القادر هو الواحد

 صادقاً  الله رسول محمد مخلصاً الله الا اله لا رِسگتِ برج ج

 

 
 

 کتیبه مسجد سرکوچه محمدیه نایین :1شکل 
(Madanian Mohamadi, 2016, p. 11) 

 کتیبه برج رسگت :2شکل 

 

 وحدت به ساحه ذکرشمول اصل هنری . 6
شود. مضمون اصلی های ویژه فرعی از آن حاصل میدر هنر اسلامی، وحدت هرگز پیوستگی عوامل تشکیل دهنده نیست؛ بلکه ذاتی است و همه شکل

و نمایان ساختن این وقت موجود است و تنها باید آن را بازشناخت. پس کوشش آدمیان، تنها شناختن  اسلام، وحدتی است که همواره در همه جا و همه
ست سلامی را مراد می .(Burkhart, 1987, p. 86-87) وحدت ا صری ا سلامی که از آن تمامی هنرهای ب ساً در نظامی از نظر بورکهارت، هنر ا سا کنیم، ا
 .(Burkhart, 1991a, p. 165) سازداز وحدت الهی را نمایان می ها و ابعاد مشخصیبصری، جنبه

شمند غربی،  سلمان در کار خود، ناخودآگاه بدان پیوند میاین اندی سلامی دارد. نگاهی که یک هنرمند م شه، بهدرکی عارفانه از هنر ا  یافت و این اندی
ترین کانون وظایف بشری که معماری مقدس از آن رو دقیقاً زیباست که وابسته است به مرکزی»نویسد: کرد. وی میطور ضمنی در کار او تداعی پیدا می

ستهما سمان و زمین ا ساختن آ ستره ریتم .(Burkhart, 1987, p. 151) «ن پیوند دادن و نزدیک  سطه گ شکارکننده مقام وحدت خط عربی، به وا اش، آ
 .(Burkhart, 1991b, p. 167)گردد تر باشد، مقام وحدت بیشتر آشکار مییعنی هر اندازه ریتم گسترده ؛است
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ضعی از تکثر، هرگز نمی سچنین و سیختگی تلقی گردد؛ از اینتوان شان از پراکندگی و گ شت؛ به ت ن  رو که کثرت موجود، وحدتی را نهان در خود دا
توانستند معنا یابند. اگرچه تصور ها، بر گرداگرد یک نقطه کانونی متمرکز شده و در پیوند و ارتباط با آن نقطه بود که میمایهها و نقشاین معنا که همه طرح

 زیرا تعریف وحدت بر تعریف کثرت و تعریف کثرت بر تعریف وحدت مشتمل است ؛اما تعریف آن غیرممکن است ؛کثرت از بدیهیات است معنی وحدت و
(Akwan, 1996, p. 24) .ست میمایهوحدت علاوه بر تکرار نقش سه در معماری، پایه  گیریآید و بهرهها، با هماهنگی و ایجاد هارمونی به د کیفی از هند

 .فکری برای درآمیختگی کثرت با وحدت است
یابد که اذکار، تجلی همان وحدانیت الهی در سوویران و سوویلان به سوووی قاعده هنری کثرت در وحدت، از آن رو به مفهوم عرفانی ذکر تعمیم می

ها، تکثیر سیلاب ساختند. تکرار عبارات،گر مین جلوهانتها هستند. هم عارفان و هم هنرمندان، به این امر توجه داشتند و کثرت در وحدت را در آابدیتی بی
 ها، مثُبت این قاعده بود.سجع در سخن و سرانجام، حکاکی و حجاری هندسی آن

گیرد که در دل قرآن جای دارد. این جوهره پیام اسلام است که خاستگاه هنر هنر اسلامی، از ساحت باطن یعنی از حقیقت پیام اسلام سرچشمه می
الاالله است ترین اصل در دین اسلام ایمان به وحدانیت خداوند است که تفسیر آن در عرفان، ذکر لاالهمهم. (Jahanbaglou, 2007, p. 371) است یاسلام

ه سالک در جریان سیر الدین کبری معجونی است از نفی )لا اله( و اثبات )الا الله(. منظور از نفی و اثبات این است کو به آن ذکر تهلیل گویند؛ به قول نجم
آنها  بیند. در این مرتبه اشیاء و سایر موجودات دیگر نمودی از ذات الهی هستند که سالک ازرسد که جز خدا هیچ چیز را نمیای میو سلوک خود به مرحله

با اصل وحدت در کثرت  هنرهای اسلامی شود و معادل بصری این دیدگاه دردر این جایگاه اصل وحدت وجود مطرح می .رسدکند و به الله میعبور می
صول در هنرهای که یکی از مهم سلامترین ا سوب یا سلامکند. در هنر و معماری شود، برابری میمی مح صل یا وحدت در نقوش )نظم موجود در  ا

رواق، حوض و غیره(، رنگ و نور به چشووم ها، مقرنس، محراب، مناره، هندسووی و تزیینات( و اجزاء معماری اسوولامی )گنبد، ایوان، قوس نقوش یتمام
سازد و با تداوم در تکرار این اسم در قلک و دل او انوار الهی تابیدن خورد. هنرمند مسلمان، همچون سالک با ذکر تهلیل، اسم اعظم را بر زبان جاری میمی
 کند.گیرد و در زمان انجام فعل هنری، شکل مادی آن از ضمیر ناخودآگاه وی، تراوش میمی

سالک و مؤمن متناسک  .شده است، خصلت تکرار ذکر استگیری اصل مهم دیگری در هنرهای اسلامیاز دیگر خصوصیات ذکر که منجر به شکل
لۀ ک از ادبا مرتبۀ خویش باید در ذکر مداومت ورزد تا آنجا که ذکر و ذاکر یکی شووود و فقط مذکور باقی بماند. جهت اثبات ضوورورت دوام ذکر برای سووال

ستفاده کرد. مثلاً امام صادق فراوانی می  ,Kilini, 1939) «پدرم دائماً زبانش به ذکر لااله الا الله مرطوب بود»فرماید: در مورد پدرش می السلامهیعلتوان ا

p. 489). 
شرایط مهم خلوت شینی و چلِّهنزد صوفیه، نفی خواطر یکی از  ست. این امر مهم، بدون توجه به ذکر و یاد حق تحقق نمین سی ا یابد. از این رو، شنا

با نفس و شیطان  داند و نفی خواطر به واسطۀ ذکر را در خلوت، جهاد اکبرسمنانی اشتغال )یعنی مداومت و تکرار(، ذکر را برای خلوت واجک می علاءالدوله
ست در قالک ریتم و (Semnani, 1990, p. 94-95) نامدمی شده ا سلمان که روح و جان آنها با تکرار ذکر عجین  سوی هنرمندان عارف م . نفی خواطر از 

نیازی به برهان و استدلال  یگیرد. اثبات حضور ریتم و تکرار در هنرهای اسلامدر بیکران امکان، شکل مادی به خود می تکرار نقوش هندسی و اسلامی
سلامی ست در یکی از بناهای ا ضور تکرار نقوش در  ندارد. کافی ا شود.هویتنظر بیفکنیم تا ح شکار  شی به این هنر آ  همواره، ناگفته نماند که تکرار بخ

 کثرت همراه دارد.  
 
 گیرینتیجه

  
و به حکم عقل محال است که هنرمند مسلمان  عمیق و بنیادی دینی در ارتباط استکار رفته در هنرهای اسلامی با مباحث  بدون شک اصول بصری به

 طور که حسن بلخاری در کتاب قدرهماناما  ؛قاعدر نظری خلق کرده باشدمعماری خویش را بدون  ،خاصی داردکه حتی استحمام آن نیز اصول و قاعدر 
سلامی، فاقد نظکننظریۀ هنر و زیبایی مطرح می شدد، تمدن ا ستای آن آثار، تدوین و تنطیم کرده با ست که این مبانی را در را بنابراین تبیین ؛ ام و مکتبی ا

ای بیش از دوازده قرن در آفرینش آثار، و کمترین سابقه را در عرضه نظر و نظرپردازی دارد کاری ری حاکم بر این هنر که سابقهها و تدوین اصول نظرابطه
شوار ست بس د صل از این جستار، حاکی از آن .(Bolkhari, 2015, p. 14) ا ست که  نتایج حا سلمان موجک  تداوما سط هنرمند م در ذکر خداوند و ائمه تو

ست این معمار صل د ست. ماح شدن آن با تمام وجود وی ا ست که  ،عجین  سلامی آنهاهویت آثاری ا ست؛را مرهون تجلی ذکر بر کالبد مادی اثر  ا لذا  ا
این شووود. همچنین آثار متنوعی به لحاظ جایگاهشووان در هنر اسوولامی خلق می توسووط ذاکر مفهوم ذکراز  ی بسوویط و متفاوتهابرداشووت متناسووک با

شت سلام، در مواردی متفاوت های مذهبی عرفانی در نقاط مختلف جها، بنا به تکثر و خوانشبردا شیع هان ا سنن –و رنگ مذهبی )ت به خود گرفته  نیز( ت
  است.

رد و سووالک و عارف در آن کتن سووالک را به ذات الهی مهیا میکاربرد ذکر به عنوان یک مفهوم باطنی در عرفان، موجبات پیوسوونتیجۀ کلی اینکه 
تفاده از اس .رودکار می هنرمند مسلمان در هنر و معماری به بصری این مفهوم به دو شکل توسط نائل شود. معادل« مشاهده»توانست به مقام مرحله، می

ای از صفات خداوند، پارهو  )ص( )ص( و امامان شیعه، استفاده از آیات و روایات، نام مبارک حضرت محمد خداوند و نام پیامبر اعظم ءآیات و روایات، اسما
 ی است. تجلی والاترین مرتبۀ ذکر، یعنی ذکر تهلیل از طریق اصل وحدت در کثرت که مهمترین اصل بصری در هنر اسلام نمازها و
 

 مشارکت نویسندگان
 از سهم مشارکت یکسان برخوردار هستند. هر دو نویسندهدر مقاله حاضر 
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 هانوشتیپ
 .وَ ما أرَسْلَنْا منِْ قبَلْکِ إلِاَّ رجِالاً نوُحی إلِیَهمِْ فسَئْلَوُا أهَلَْ الذِّکرِ إنِْ کنتْمُْ لا تعَلْمَوُنَ. 1

 .رجِالاً نوُحی إلِیَهمِْ فسَئْلَوُا أهَلَْ الذِّکرِ إنِْ کنتْمُْ لا تعَلْمَوُن وَ ما أرَسْلَنْا قبَلْکَ إلِاَّ. 2

 .إنَِّماَ المْؤُمْنِوُنَ الَّذیِنَ إذِاَ ذکُرَِ اللَّهُ وجَلِتَْ قلُوُبهُمُْ. 3

 ألَا بذِکِرِْ اللَّهِ تطَمْئَنُِّ القْلُوُبُ. 4

 بذِکِرِْ اللَّهِالَّذیِنَ آمنَوُا وَ تطَمْئَنُِّ قلُوُبهُمُْ . 5
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